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 National  and Revolutionar Characters  شخصيت ھای ملی و انقلابی  

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠٢٢ سپتمبر ١٧
 

   انديشمند و رھبر کبير کارگران جھان،ۀگرامی باد خاطر
 ! فردريک انگلس

  

مصادف با صد و بيست و ھفتمين سالگرد درگذشت يکی از بنيانگذاران جنبش ) اگستماه ( امسال  - اسد- مرداد ماه

در گراميداشت ياد اين انديشمند کبير . باشد کمونيستی و ارزنده ترين رھبران پرولتاريای جھان، فردريک انگلس، می

  .کنيم در زير بعضی گفته ھای او را از آثار مختلفش نقل می

*****  

طبقات زحمتکش بريتانيای "باشد وی خطاب به  که از اولين آثار انگلس می"  کارگر در انگلستانۀوضع طبق"در کتاب 

  :نويسد می" کبير

  !کارگران"

کنم، که در آن کوشيده ام تصويری راستين از شرايط زندگی شما، از آلام و مبارزات شما،  اثری را به شما پيشکش می

سر برده ام تا چيزھائی از ه من مدتی کافی در بين شما ب. ی خود ترسيم نمايمالمان و فراديد شما برای ھموطنان از اميدھا

 من اسناد رسمی و غير رسمی - بدانم-داشتم   که من برای آگاھی به آن توجه جدی مبذول می–شرايط زندگی شما 

من به اين بسنده نکردم قصد من تنھا شناخت تجريدی . عه کردممتعددی را، تا آنجا که امکان دسترسی به آنھا داشتم، مطال

 تان مشاھده کنم، با شما ۀشما را در زندگی روزان. خواستم شما را در مساکنتان ببينم من می. موضوع بررسی ام نبود

دگانتان  شما عليه قدرت اجتماعی و سياسی سرکوب کننۀ شرايط زندگيتان و دردھايتان گپ بزنم، شاھد مبارزۀدربار

 متوسط چشم پوشيدم و اوقات ۀاز مجالس و پذيرائی ھا، از شراب و شامپانی طبق: در اين راه رفتارم چنين بود. باشم

من شاد و در عين حال سرفرازم که چنين .  ساده نمودمکارگرانًفراغت خود را تقريبا تمام و کمال صرفت رفت و آمد با 

 ساعاتی – شادی بخشی گذراندم و در عين حال با زندگی واقعی شما آشنا شدم شاد، زيرا که بدينسان بسا ساعات. کردم

سرفراز، زيرا . رفت که در غير اينصورت در چرند و پرند گوئی قراردادی و علم الآداب خسته کننده به ھدر می

رغم  ايش و علی سرکوب شده و بھتان خورده ای رعايت کنم، که با تمام کاستی ھۀ طبقۀفرصت يافتم عدالت را دربار

  ." آن را  قابل احترام نخواھد دانست انگليسۀوضع نامساعدش، حداکثر روح دکانداران

  )١٨۴۵ –وضع طبقه کارگر در انگلستان (
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ما با گوشت و خون و مغز متعلق به طبيعت ھستيم و در ميان آن ھستيم و کل سيادت ما بر آن در واقع ناشی از اين "

ه خلوق ھای ديگر اين اميتاز را داريم که قادريم قوانين آن را ياد بگيريم و آنھا را بدرستی بحقيقت است که ما بر تمام م

دست آورده و نتايج فوری تر و دورتر ه گذرد ما درک بھتری از اين قوانين ب و در حقيقت ھر روزی که می. کار بريم

فتھای پرتوانی که در قرن حاضر در علوم طور خاص بعد از پيشره ب. فھميم دخالت خود در مسير سنتی طبيعت را می

 ۀطبيعی رخ داد ما بيش از گذشته در موقعيتی ھستيم که حتی دورترين عواقب طبيعی لااقل فعاليت ھای توليدی روزمر

ھمان اندازه انسانھا نه تنھا يگانگی خود را با طبيعت ه ولی ھرچه که اين پيش تر رود ب. ل کنيموخود را فھميده و کنتر

 و غير طبيعی تضاد بين شعور و ماده، انسان افھمند و باز به ھمان اندازه تصورات بی معن را می کنند بلکه آن حس می

وجود آمد و در مسيحيت به حد اعلی رسيد، ه و طبيعت، روح و جسم که پس از انحطاط عھد کھن کلاسيک در اروپا ب

  ."شود غير ممکن می

  )١٨٧۶ه انسان  نقش کار در گذار از ميمون بۀاز مقال(

  

. ولی ويژگی انقلابی آن بزودی خود را ثابت کرد. ً يک آئين منحصرا اشرافی بودءدر فرانسه نيز ماترياليسم در ابتدا"

ماترياليستھای فرانسوی انتقاد خود را منحصر به مسائل مذھبی نکردند، آنھا آن را به تمام سنن علمی يا نھادھای سياسی 

و برای اثبات ادعای جھانشمولی آئين خود، کوتاھترين راه را انتخاب کرده و  عميم دادندخوردند ت که به آن بر می

. کار گرفتنده ب) Encyclopaedia(جسورانه آن را در مورد تمام مسائل دانش، در اثر عظيم خود يعنی دائرةالمعارف 

ه  ب– ماترياليسم آشکار و يا دئيسم –ود بدينطريق اين فلسفه در يکی از دو شکل خ. اثری که نام خود را بر آنھا گذاشت

سلطنت که انقلاب کبير شروع شد، آئينی که توسط  صورت کيش جوانان با فرھنگ فرانسه در آمد، تا آنجا که ھنگامی

 حقوق ۀ پرورده شده بود، پرچم تئوريک جمھوری خواھان و تروريست ھای فرانسوی شد و متن اعلاميطلبان انگليس

  ".بشر را آماده کرد

  )١٨٩٢ ماترياليسم تاريخی ۀدربار(

  

انقلابی که ھدفش واژگون کردن بورژوازی و استقرار (در پاسخ به اين سؤال که اين انقلاب " اصول کمونيسم"در 

  :نويسد  رشدی خواھد داشت، انگلس میۀچه پروس) حاکميت پرولتارياست

يق مستقيم يا غير مستقيم حاکميت سياسی طور عمده يک سيستم حکومتی دمکراتيک و از اينطره اين انقلاب ب"

طور مستقيم و ه دھد اين حاکميت ب در انگلستان که پرولتاريا اکثريت خلق را تشکيل می. سازد پرولتاريا را مستقر می

دھند و اين اکثريت علاوه بر پرولترھا شامل دھقانان و   که پرولترھا اکثريت خلق را تشکيل نمیالماندر فرانسه و 

خاطر وابستگی روزافزون منافع ه باشد که در آستانۀ گذار به پرولتر شدن قرار داشته و ب ی کوچک نيز میبورژواز

اين شرايط . شود طور غير مستقيم ايجاد میه سياسی شان به پرولتاريا ناگزير به تبعيت از خواستھای آن خواھند بود، ب

ه اگر پرولتاريا از دمکراسی ب. تواند پايان يابد  پرولتاريا نمیًاحتمالا نبرد دومی را ايجاب خواھد کرد که جز با پيروزی

عنوان وسيله ای جھت تحقق اقدامات بعدی، يعنی جھت وارد کردن ضربه ھای مستقيم به مالکيت خصوصی و تضمين 

حال اھم اين اقدامات، آنطور که در . گونه نفعی برايش نخواھد داشت حيات خويش استفاده نکند، اين دمکراسی ھيچ

  :شوند، عبارتند از حاضر از نتايج ناگزير مناسبات موجود ناشی می

ن مالياتھای تصاعدی، ماليات سنگين بر ارث، حذف حق ييمحدود کردن مالکيت خصوصی از طريق تع .١

  ، قرضه ھای اجباری و غيره)حق وراثت برادرھا، برادرزاده ھا و غيره(وراثت خويشاوندی 
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سلب تدريجی مالکيت از صاحبان زمين، کارخانه داران، صاحبان راه آھن و کشتی، ھم از طريق رقابت  .٢

  .صورت اوراق بھاداره صنايع دولتی و ھم از طريق پرداخت مستقيم خسارت ب

 .کنند ن و ھمچنين ياغيانی که عليه اکثريت مردم اقدام میاضبط اموال کليه مھاجر .٣

 پرولترھا در مزارع ملی کارخانه ھا و کارگاھھا به نحوی که رقابت ميان سازمان دادن کار يا اشتغال .۴

پرداخت دستمزدی معادل وادار ساختن صاحبان کارخانه ھا، تا زمانی که ھنوز وجود دارند، به . کارگران از بين رود

 .پردازد دستمزدی که دولت می

ايجاد ارتش ھای . کامل مالکيت خصوصیتساوی کليه افراد جامعه در مقابل اجبار به کار تا زمان حذف  .۵

 .ويژه برای کشاورزیه صنعتی، ب

 دولتی و از بين ۀتمرکز سيستم اعتبارات و تجارت پول در دست دولت، از راه تأسيس بانک ملی با سرماي .۶

 .بردن کليه بانکھای خصوصی و بانکداران

 ساختن کليه اراضی زير کشت، به نسبتی ازدياد کارخانه ھای ملی، کارگاھھا، راه آھن ھا و کشتيھا، قابل کشت .٧

 .ابنديی که سرمايه ھا و کارگران کشور افزايش م

 مادر ۀ ملی از لحظه ای که ديگر محتاج به پرستاری اوليۀآموزش و پرورش کليه کودکان در مؤسسات ملی و با ھزين

 .نيستند، تربيت و فابريکاسيون با ھم

جمعی گروھھائی که ھم در صنايع و ھم در ه  سکونت دستايجاد ساختمانھای بزرگ در املاک ملی جھت .٨

که ھم مزايای زندگی شھری و مزايای زندگی روستائی را در خود داشته و  طوریه کار اشتغال دارند، به کشاورزی ب

 .در عين حال از معايب ھر دو زندگی برکنار باشد

 .تن شرايط بھداشتی ساخته شده اندخراب کردن کليه ساختمانھا و محله ھائی که بد و بدون در نظر گرف .٩

 .تساوی حق وراثت برای فرزندان مشروع و نامشروع .١٠

 . امور حمل و نقل در دست ملتۀتمرکز ھم .١١

ولی انجام ھر يک از آنھا ھمواره انجام .  درآوردء اجراۀباره به مرحل توان يک  اين اقدامات را نمیۀطبيعی است که ھم

را ھمچنان ادامه   قاطع انجام گرفت، پرولتاريا ناچار خواھد بود که آنۀ اولين حملکه پس از اين. ديگری را دنبال دارد

اين است . دھد و تمام سرمايه، تمام کشاورزی، تمام حمل و نقل و مبادلات را ھرچه بيشتر در دست دولت متمرکز سازد

ی ، در اثر کار پرولتاريا رشد م کشورۀاين اقدامات درست به ھمان نسبتی که نيروھای مولد. سمت کليه اين اقدامات

که تمام سرمايه، تمام توليد و تمام  بالاخره ھنگامی. آورند بار میه  بوده و نتايج ايجاد تمرکز خود را بءابد، قابل اجراي

شود و توليد به آن  رود، پول زائد می مبادلات در دست ملت متمرکز شد، مالکيت خصوصی به خودی خود از بين می

 ."شود  کھن نيز برانداخته میۀکنند که حتی آخرين روابط جامع ر میييی يابد و انسانھا آنقدر تغحد افزايش م

  )١٨۴٧اصول کمونيسم (

  

 و از ميل به باقی گذاشتن اين ثروت برای – در دست مرد –يکتاھمسری در اثر تراکم ثروت زياد در دست يک نفر "

 برای اين منظور، يکتاھمسری برای زن ضروری بود، ولی نه .وجود آمده فرزندان مرد، و نه به ھيچکس ديگر، ب

ولی . وجه چند ھمسری آشکار يا پنھان مرد را متوقف نکرد که اين يکتاشوھری زن، به ھيچ طوریه برای مرد، ب

 به مالکيت – وسائل توليد – ثروت قابل ارث دائمی ۀانقلاب اجتماعی قريب الوقوع، با تبديل حداقل، قسمت عمد
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از آنجا که يکتا ھمسری از علل . رساند عی، تمام اين نگرانی ھای موجود در مورد توارث را به حداقل میاجتما

  که اين علل از ميان بروند، خود نيز از بين خواھد رفت؟ اقتصادی نشأت گرفته، آيا ھنگامی

زيرا با . قق کامل خواھد کردرود، بلکه آغاز به تح يکتا ھمسری نه تنھا از ميان نمی: ميتوان بدرستی جواب داد که

رود، و بنابراين ضرورت تسليم تعداد  انتقال وسايل توليد به مالکيت اجتماعی، کار مزدوری پرولتاريا نيز از ميان می

 فحشاء نابود می. رود  به خاطر پول، نيز از ميان می– نظر آماری قابل محاسبه است ۀ که از نقط–معينی از زنان 

  . و برای مردان نيز–شود  جای زوال يافتن، سرانجام يک واقعيت میشود، يکتاھمسری به 

  )١٨٨۴منشاء خانواده مالکيت خصوصی و دولت (

  

تمام کلام او يک . اولين اقدام قھر آميز از نظر او يک بزھکاری است. از نظر آقای دورينگ، قھر بدی مطلق است"

 تقلب ھای خجالت آوری است که ۀين گناه موروثی است و دربار ابتلاء تمام تاريخ گذشته به اۀ تضرع آميز دربارۀموعظ

که قھر نقش ديگری ھم در  اما اين. وجود آورده استه  قوانين طبيعی و اجتماعی بۀاين قدرت شيطانی يعنی قھر در ھم

ست که  قديمی اۀی ھر جامع)ماما(اصطلاح مارکس قابله ه که قھر ب  و اين–کند يعنی نقش انقلابی  تاريخ بازی می

  آن جنبش اجتماعی منظور خود را انجام میۀوسيله که قھر ابزاری است که ب رود و اين ھمراه يک زائوی جديد می

 ھمه اين موضوعات يک کلمه ھم نمی ۀ آقای دورينگ دربار–کند  دھد و اشکال مرده و جامد سياسی را خرد می

  ."نويسد

  )نقش قھر در تاريخ(

  

بارت از آن خواھد بود که در تمام مسائل تئوريک بيش از پيش ذھن خود را روشن سازند، ويژه عه  پيشوايان بۀوظيف"

بيش از پيش از زير بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به جھان بينی کھنه آزاد گردند و ھميشه در نظر داشته باشند که 

را  ورت علم برخورد کنند، يعنی آنصه کند که با آن ب که به علم تبديل شده است، ايجاب می سوسياليسم از آن موقعی

  ."مورد مطالعه قرار دھند

  )المانجنگھای دھقانی در (

  

 آثار ۀ او عمل نمائيم و با مطالعۀ کارگر ، بکوشيم به توصيۀ فراموش نشدنی انگلس اين آموزگار بزرگ طبقۀبه خاطر

ر شفافيت بخشيده و رھنمودھای انقلابی آنان انديشمندان و انقلابيون کبير پرولتاريا به جھان بينی علمی خود ھرچه بيشت

  .را راھنمای حرکت خود سازيم
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